
گزارش یک

تأثیر تحصیلات و  زناشویی
بررســی الگوهــای گــذران وقت 
توســط مرکز آمار ایــران، به مبحث 
تفاوت گــذران وقت در میــان افراد 
بــا ســطوح مختلــف تحصیلــی و 
زندگــی  متفــاوت  وضعیت هــای 
زناشــویی نیز بســط پیدا کرده است. 
بررســی الگــوی گذران وقــت افراد 
باســواد ۱۵ساله و بیشــتر گویای آن 
اســت که متوســط بیشــترین زمان 
از  بعــد  شــبانه روز  در  صرف شــده 
گــروه فعالیت نگهــداری و مراقبت 
شخصی (۱۳ ســاعت و ۳۰ دقیقه)، 
بــه خانه داری با ســه ســاعت و ۱۹ 
دقیقــه اختصــاص داشــته اســت. 
این شــاخص ها برای افراد بی ســواد 
به ترتیــب با ۱۴ ســاعت و ۵۶ دقیقه 
مربــوط بــه فعالیــت نگهــداری و 
مراقبت شــخصی و چهارســاعت و 
یک دقیقه مربوط به خانه داری است. 
و  آموزشــی  فعالیت هــای  بررســی 
فراگیری افراد باسواد براساس سطوح 
تحصیلی، گویای آن اســت که افراد 
دارای تحصیلات کارشناسی ارشــد و 
دکتــرای حرفه ای با صرف متوســط 
زمــان ۵۸ دقیقه و پــس از آن افراد 
بــا  کارشناســی  تحصیــلات  دارای 
صــرف زمــان ۳۳دقیقــه بیشــتر از 
ســایرین به فعالیت های آموزشــی و 
وضع  بررســی  پرداخته اند.  فراگیری 
ســواد در گــروه کار و فعالیت هــای 
شغلی نشان می دهد که افراد دارای 
تحصیــلات دکترای تخصصی به طور 
متوســط با صرف زمان پنج ســاعت 
و ۱۳دقیقه، بیش از ســایرین و افراد 
بی ســواد به طــور متوســط با صرف 
زمــان یک ســاعت و ۱۳ دقیقه کمتر 
از ســایرین بــه کار و فعالیت هــای 
شــغلی پرداخته اند. فعالیت ورزشی 
در میان افراد بــا تحصیلات متفاوت، 
رونــد جالبــی را طــی کرده اســت؛ 
افــرادی  در  ورزشــی  فعالیت هــای 
دارای تحصیلات کم، سطح پایین تری 
دارد و به تدریــج وقتی که تحصیلات 
افراد بالاتــر می رود ایــن فعالیت ها 
افزایش پیــدا می کند اما دوباره وقتی 
که تحصیلات به طرح دکترا می رسد، 
میانگین فعالیت های ورزشی کاهش 
پیدا می کند. کســانی که دیپلم دارند 
و کســانی که مدرک دکتــرا دارند به 
طــور متوســط روزانــه به ترتیب ۱۱ 
و ۵ دقیقــه را بــه فعالیت ورزشــی 
اختصاص می دهنــد اما برعکس، در 
میان افــرادی با تحصیلات کاردانی و 
وقت  میانگین  به ترتیب،  کارشناســی 
اختصاص داده شــده به فعالیت های 

ورزشی ۲۳ و ۲۱ دقیقه بوده است. 
نتایــج طرح نشــان می دهد افراد 
هرگز ازدواج نکرده بیشــترین زمان را 
در یک شــبانه روز پس از فعالیت های 
نگهــداری و مراقبــت شــخصی به 
فعالیت های اســتفاده از رســانه های 
جمعــی بــا دوســاعت و ۵۵ دقیقه، 
کار و فعالیت شــغلی با دوساعت و 
۱۹ دقیقــه و خانه داری با دوســاعت 
داده انــد؛  اختصــاص  ســه دقیقه  و 
درحالی که افراد دارای همسر بیشترین 
زمــان خــود را پــس از فعالیت های 
نگهداری و مراقبت شــخصی صرف 
فعالیت های خانه داری با سه ســاعت 
فعالیت هــای  و  کار  و  دقیقــه   ۵۰ و 
شــغلی بــا سه ســاعت و ۵ دقیقــه 
کرده انــد. فعالیت هــای ورزشــی در 
افراد دارای همســر ۱۳ دقیقه در روز 
به طور میانگین است و مشارکت های 
اجتماعی نیز در این افراد یک ســاعت 
و دودقیقه است. از سوی دیگر، افراد 
دارای  تقریبا  نیــز  ازدواج نکرده  هرگز 
با  همین میــزان فعالیــت اجتماعی 
میانگین روزانه یک ساعت و سه دقیقه 
اما در  هســتند. فعالیت های ورزشی 
میان این افراد بیشــتر و روزانه به طور 

میانگین ۲۳ دقیقه است. 
فعالیت هــای داوطلبانه و خیریه 
به قدری در هر دو گروه کم اســت که 
اصلا نمی توان آن را به شــمار آورد؛ 
در میــان افراد متأهــل، فعالیت های 
تنهــا  داوطلبانــه  و  خیرخواهانــه 
دودقیقــه و در میــان افــراد هرگــز 

ازدواج نکرده یک دقیقه است. 

گزارش دو

گذران وقت در شهروندان بالای ۱۵ سال
طــرح آمارگیری گذران وقت، با هــدف ارائه اطلاعات مربوط به 
شناخت نوع و زمان فعالیت های انجام شده از سوی افراد جامعه و 
بررسی شیوه زندگی افراد، نخستین بار برای یک دوره آماری یک ساله 
در فصل های پاییز و زمستان ۸۷ و بهار و تابستان ۸۸ انجام شد. این 
بررســی را دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری تهیه و طراحی و 
اجرا کرد.  دوره آماری بعدی این طرح در فصل های پاییز و زمستان 
۹۳ و بهار و تابســتان ۹۴ در نقاط شــهری انجام شد. پس از آن، با 
بررســی شــکل جدول ها و نمودارها، به تحلیل شــیوه گذران وقت 
شــهروندان پرداخته  شــد. برای جمع آوری داده های مربوط به این 
تحقیــق، وضعیت مصاحبه شــوندگان در یک هفته پــس از تاریخ 

پاسخ گویی به سؤالات بررسی شد. 
برای درک بهتر نتایج این تحقیق نخســت لازم اســت با مفهوم 
فعالیت در گذران وقت فرد آشــنا باشــیم. تمامی فعالیت هایی که 
یک فرد در شبانه روز انجام می دهد، براساس یک معیار بین المللی 
با عنوان ICATUS به ۱۵ فعالیت مختلف تقســیم می شود. هریک 
از ایــن فعالیت ها زیر گروه هایی نیز دارند که کار در بخش رســمی، 
کار برای خانوار در فعالیت های تولیدی ابتدایی، کار برای خانوار در 
فعالیت هــای تولیدی غیرابتدایی، کار بــرای خانوار در فعالیت های 
ســاختمانی، کار برای خانوار در ارائه خدمات برای کســب درآمد، 
ارائه خدمات داخلی بدون دســتمزد برای مصــرف نهایی در خود 
خانوار، ارائه خدمات مراقبتی بدون دستمزد به اعضای خانوار، ارائه 
خدمات بــه جامعه محلی و کمک به خانوارهــای دیگر، فراگیری، 
مشــارکت اجتماعی و جامعه پذیری، رفتن بــه مکان ها یا بازدید از 
رویدادهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی ها، بازی ها و دیگر 
فعالیت های تفریحی، شــرکت در ورزش های فضــای باز و فضای 
بسته و دوره های مرتبط، استفاده از رسانه های جمعی، نگهداری و 

مراقبت شخصی از آن جمله اند. 
براســاس الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ســاله و بیشتر و براساس 
نتایــج تابســتان ۹۴، نتایج حاکی از آن اســت که بعــد از فعالیت 
نگهداری و مراقبت شــخصی، متوســط بیشــترین زمان صرف شده 
در شــبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ســه ســاعت و 
۲۳ دقیقــه، کار و فعالیت های شــغلی با دو ســاعت و ۴۶ دقیقه و 
استفاده از رســانه های جمعی با دو ساعت و ۱۵ دقیقه بوده  است. 
همچنین متوســط کمترین زمان صرف شــده در شبانه روز مربوط به 
گــروه فعالیت  داوطلبانه و خیریه برابر با دو دقیقه بوده  اســت. در 
میان مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شــخصی، متوسط 
بیشــترین زمان صرف شــده در شــبانه روز به ترتیب مربوط به کار و 

فعالیت های شــغلی، استفاده از رســانه های جمعی و خانه داری 
بوده  اســت. در میان زنان نیز متوسط بیشــترین زمان صرف شده به 
ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه داری، اســتفاده از رســانه های 
جمعی، مشــارکت اجتماعی، بعد از فعالیــت نگهداری و مراقبت 

شخصی در یک شبانه روز بوده  است. 
در بخشی از این بررسی، چگونگی گذران وقت در تابستان ۸۸ با 
تابستان ۹۴ مقایسه شده  اســت. بررسی الگوی فعالیت های گذران 
وقت در تابســتان ۹۴ نســبت به تابســتان ۸۸ حاکی از آن است که 
متوســط زمان صرف شــده در گروه های فعالیت گذران وقت در دو 
فصل مذکور تفاوت داشــته  است. بیشترین افزایش زمان صرف شده 
در تابستان ۹۴ نســبت به تابستان ۸۸ مربوط به فعالیت خانه داری 
برابر ۲۳ دقیقه و بعد از آن به کار و فعالیت شــغلی برابر ۱۱ دقیقه 
و مشــارکت اجتماعــی برابر هفت دقیقه بوده  اســت. همچنین در 
تابســتان ۹۴ بیشــترین کاهش زمان به فعالیت نگهداری و مراقبت 

شخصی با ۲۴ دقیقه اختصاص داشته  است. 
در بخشــی دیگر از این بررسی، الگوی فعالیت های گذران وقت 
جمعیت نقاط شــهری کشــور، برحســب وضع فعالیت اقتصادی 

بررسی شده است. 
براساس نتایج بررسی، در میان شاغلان، بعد از فعالیت نگهداری 
و مراقبت شخصی با ۱۲ ساعت و ۳۶ دقیقه، متوسط بیشترین زمان 
صرف شــده در شــبانه روز مربوط به کار و فعالیت های شــغلی با 
هفت ساعت و هشــت دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به 

فعالیت های داوطلبانه و خیریه با یک دقیقه بوده  است. 
در فصــل تابســتان مردان شــاغل هفت ســاعت و ۲۶ دقیقه و 
زنان شــاغل پنج ســاعت و ۱۰ دقیقه از اوقات بیست وچهار ساعته 
خــود را کار و فعالیت شــغلی اختصاص داده انــد. برای جمعیت 
بــی کار نیــز بعد از فعالیــت نگهــداری و مراقبت شــخصی با ۱۴ 
ســاعت و ۹ دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی با ۳ ساعت و ۲۹ 
دقیقه و فعالیت های خانه داری با ۲ ســاعت و ۴۰ دقیقه بیشــترین 
و فعالیت هــای داوطلبانــه و خیریه با ســه دقیقــه، کمترین زمان 
صرف شــده را به خود اختصاص داده اســت.  بررسی گذران وقت 
در میان هریــک از طبقات جمعیت غیرفعــال اقتصادی گویای آن 
است که متوسط بیشــترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های 
نگهداری و مراقبت شــخصی اســت. همچنین در میان این گروه از 
جمعیت بعد از این فعالیت، خانه داران به طور متوســط بیشــترین 
زمان خود را صرف گروه فعالیت های خانه داری با شــش ســاعت 
و ۱۹ دقیقه، محصلان صرف اســتفاده از رســانه های جمعی با سه 
ســاعت و ۱۶ دقیقه و افــراد دارای درآمد بــدون کار که برای مثال 
شامل بازنشستگان هســتند، به  طور متوسط بیشترین اوقات خود را 
به فعالیت های استفاده از رســانه های جمعی با سه ساعت و پنج 

دقیقه اختصاص داده اند. 

فرهنگ ایرانی
پنجشنبه    9 اردیبهشت 1395    سال سیزدهم    شماره 2570   9 چندي پیش، دفتر جمعیت نیروی کار و سرشــماری مرکــز آمار ایران نتیجه 

مطالعه اي را با عنوان «طرح آمارگیری گذران وقت در نقاط شــهری» منتشر 
کرد که در آن به گذران وقت در جامعه ایراني بالاي ۱۵ســال پرداخته  شــده 
 بود. نتایج این بررســي که در همین صفحه، چکیده آن ارائه می شود، کماکان 
از کمبود اعتماد و تعلق در جامعه ایراني و نیز تبعیض هاي جنسیتي در حوزه 
تفریح و اشــتغال حکایت دارد. با سعید معیدفر، جامعه شناس، در مورد این 

تحقیق و نتایج آن گفت وگو کرده ایم.

در نتایج طرح آمارگیری گذران وقت در نقاط شــهری ایران، مشــاهده  �
مي شود که بیشترین زمان اختصاص یافته افراد صرف مراقبت هاي شخصي 
مي شــود. بلافاصله پس از آن استفاده از رسانه هاي جمعي بیشترین زمان 
افراد را در جامعه ایران به خود اختصاص داده  است. در جایي که مواردي 
مانند تفریح، ورزش، مشــارکت هاي اجتماعي، اشتغال،  خانه داري و... در 
این بررســي دیده  شده  اســت، میزان قابل توجه زمان اختصاص یافته به 

رسانه هاي جمعي را چگونه مي توان تحلیل کرد؟
بــه نظر مي رســد جامعه آمــاري ای که در این بررســي مــورد توجه قرار 
گرفته، افراد بالاي ۱۵ ســال هســتند. طبیعي است که با به تعویق افتادن زمان 
مستقل شدن جوانان و اینکه آنها در این دوره هاي سني بیشتر در حال تحصیل 
هســتند به علاوه اینکه اشتغال در وضعیت مطلوبي قرار ندارد و جوانان اکثرا 
بي کار هستند، طبیعي اســت که بیشترین فرصت را براي استراحت و مراقبت 
شخصي اختصاص مي دهند. البته در این بررسي رسانه هاي جمعي به شکل 
تفکیك شــده وجود ندارد کمااینکه اگر به صورت تفکیك شــده به این دو نگاه 
کنیم، مشــاهده ها مي تواند به این شکل باشد که جوانان به دلیل عدم اشتغال 
و داشتن اوقات فراغت زیاد، بیشتر درگیر اینترنت و فضاي شبکه هاي اجتماعي 

هستند درحالي که میان سالان بیشتر از تلویزیون استفاده مي کنند.
با این فرض که در مورد جوانان بالاي ۱۵ سال به دلیل نبود شغل، زمان  �

فراغت قابل  توجهي وجود دارد، احتمالا یکي از انتظارات مي تواند این باشد 
که این دسته به فعالیت هاي تفریحي و فرهنگي و ورزشي نیز زمان درخوري 
اختصاص دهند اما در عمل مشاهده مي شود که اقبال به رسانه هاي جمعي 
کماکان از فعالیت هاي مورداشاره بیشتر است. این مورد را چگونه مي توان 

تحلیل کرد؟
البته من نمي توانم چندان به نتایج این بررســي ارجاع بدهم زیرا گروه هاي 
سني در آن از هم تفکیك نشــده و درعین حال اینترنت و تلویزیون هم توأمان 
بررسي شده  اســت. در اینجا ترجیح مي دهم به نتایج مطالعات دیگري اشاره  
کنم که مدتي پیش در تهران انجام شد؛ در این مطالعه میزان مصرف کالاهاي 
فرهنگي مورد بررســي قرار گرفت. نتایج این بررســي نشان مي دهد که اقشار 
میان ســال و بالاتر گاهي اوقات ممکن است سه تا چهار ساعت در شبانه روز را 
به تماشــاي تلویزیون بپردازند. در مورد جوانان عمده این وقت به اســتفاده از 

اینترنت و کامپیوتر اختصاص دارد.
 نتایج بررســي مرکز آمار نشان مي دهد که بالاي ۱۳ ساعت در شبانه روز  �

به مراقبت هاي شــخصي اختصــاص دارد و درمقابل تنهــا دودقیقه به 
فعالیت هاي خیریه و داوطلبانه. این نتیجه را چگونه تحلیل مي کنید؟

البته باید به این نکته توجه داشــت که خواب، غذاخوردن و مواردي مانند 
حمام کردن نیز ذیل مراقبت هاي شــخصي در نظر گرفته  شده است و این گونه 
نیســت که همه این ۱۳ ســاعت کذایي اوقات فراغت باشد. اما در مطالعه اي 
دیگــر ما این پرســش را مطرح کردیم که «زمان فراغت خــود را به چه کاري 
اختصاص مي دهید؟» نتیجه قابل توجهي که به دست آمد این بود که بسیاري 
از افراد موردمطالعه در پاسخ مي گفتند آن قدر خسته هستند که زمان فراغت 
خود را به خوابیدن اختصاص مي دهند. در نتیجه این گونه نیست که لزوما افراد 
بــراي خود کار خاصي انجام دهند که براي دیگران آن را انجام نمي دهند. اما 
نکته دیگري که باید به آن توجــه کرد، در مورد کارهاي خیریه و فعالیت هاي 
داوطلبانه است. طبیعي است که در جامعه ما که انجمن ها و نهادهاي مدني و 
نیز مشارکت اجتماعي بسیار پایین است، میزان فعالیت هاي داوطلبانه و خیریه 
در جدول نیز به شــکل قابل توجهي پایین باشد. اما چرا میزان فعالیت نهادها 
و فعالیت هاي جمعي پایین اســت؟ دلیل آن این است که اساسا ما در شرایط 
خاصي هستیم که فعالیت هاي داوطلبانه و جمعي را برنمي تابد. اما در مورد 
این جدول باید بگویم که فعالیت هاي خیریه و داوطلبانه در آن تجمیع شــده 
اســت که موجب مي شــود نتایج چندان دقیق نباشد. بحث مشارکت مدني و 
اجتماعي در نهادها و انجمن ها همه یك جا در نظر گرفته  شده  است. درهرحال 
نتایج این تحقیق نشان مي دهد که متأسفانه جامعه ما از این جهت وضعیت 
بسیار فقیرانه اي دارد. حقیقتا اگر شما به آنچه در یك کشور توسعه یافته جریان 
دارد توجه کنید، مي بینید که میزان مشــارکت مدني و فعالیت در امور خیریه 

چندین برابر چیزي است که در جامعه ما دیده مي شود.
 آیــا این نتایج آماری بــه این موضوع برمي گردد کــه در جامعه ایران  �

نهادهــاي مدني عملکــرد ضعیفي دارند چون سیســتم، ایــن نهادها را 
برنمي تابد؟

تحقیقاتي که پیش از این روي سرمایه اجتماعي در جامعه ایراني انجام شده 
نشان مي دهد که در جامعه ما بي اعتمادي بسیار بالاست. به خصوص در مورد 
اعتماد تعمیم یافته در این جامعه وضعیت مطلوبي دیده نمي شــود. اعتماد 
تعمیم یافته عبارت اســت از اعتمادکردن به افرادي که آنها را نمي شناســیم. 
یکي از موارد قابل توجه دیگر آن است که در جامعه ایراني مسئولیت اجتماعي 
به شــدت پایین است. این اســت که در چنین جامعه اي افراد حس خوبي به 
یکدیگر ندارد و بیشترین توجهشان به خودشان است و در نتیجه نیازها و مسائل 

خودشان در درجه نخست اهمیت قرار دارد.
 شما به اعتماد اجتماعي پایین و ســرمایه اجتماعي ضعیف در جامعه  �

ایران اشاره کردید. آیا این جامعه همیشه این گونه بوده  است؟
خیر؛ حتي همین حس بیگانگي هم همیشگي نیست. شما همین آدم ها را 
مي بینید که در موقعیت هاي خاص دیگري به شدت به هم تعلق پیدا مي کنند.

شــاید اگر از دهه عاشــورا و یکی، دو انتخابات صرف نظــر کنیم، کمتر  �
بتوان مثال هاي دیگري براي این حس تعلق اجتماعي که شما به آن اشاره 

مي کنید،  یافت. این طور نیست؟
اگر مقایســه اي میان جامعه ایران و غرب انجام شــود مي توان به سادگي 
مشــاهده  کرد وابستگي و تعلق به خانواده در جامعه ایراني به نسبت جوامع 

توسعه یافته بسیار بالاست.
 بنابرایــن ظاهــرا با یك تناقض مواجه هســتیم. از یــك طرف میزان  �

وابستگي به خانواده و اعتماد و تعلق خاطر به این نهاد اجتماعي بالاست و 
از سوي دیگر، اعتماد و اعتماد توسعه یافته در جامعه بسیار پایین است. این 

تناقض را چگونه مي شود توضیح داد؟
تناقض از این نظر اســت که به نظر مي رسد به طور کلي در عرصه جامعه 
مدرن نتوانسته ایم حس تعلق اجتماعي را تعمیم بدهیم یا تعلق را از خانواده 
به جامعه بکشانیم. به عبارتي اگر هم تعلقات و همبستگي هایي دیده  مي شود، 
همچنان در حوزه هاي پیشامدرن است؛ یعني در روابط خانوادگي و خویشاوندي 
و قومي و طایفه اي یا براي مثال در فضاهاي دوســتانه؛ اما نتوانسته ایم این را 
در عرصه هاي زندگي مدرن تعمیم دهیم؛ براي مثال نتوانســته ایم احســاس 
تعلق را به عرصه عمومي بیاوریم درصورتي که در کشورهاي توسعه یافته این 
اتفاق افتاده است. در این گونه جوامع گاهي اوقات مي شود گفت گرایش هاي 
صنفــي و حزبــي و گروهي یــا انجمني جایگزیــن گرایش هاي همبســتگي 
خانوادگي مي شــود و نتیجه آن اســت کــه آدم ها نمي تواننــد در جامعه به 
کساني که نمي شناسند اعتماد کنند؛ یعني چیزي که به آن اعتماد تعمیم یافته 
اطلاق مي شــود، وجود ندارد. اما اینکه چرا در کشورهاي توسعه یافته اعتماد 
توســعه یافته دیده مي شود، به این برمي گردد که افراد درعین حالي که دیگران 
را نمي شناســند، با آنها مشارکت دارند. این در انجمن ها و نهادهاي مدني و در 
خیریه ها دیده  مي شــود؛ بنابراین این امتیازي است که این جوامع توسعه یافته 

نسبت به جامعه ما دارند.
 مشــاهده مي شــود جامعه ایراني در فضاهاي مجازي تمایل زیادي به  �

حضور در گروه ها و شــبکه ها دارد. آیا این عضویــت در گروه ها مي تواند از 
فضاي مجازي به واقعي برسد و در واقع شکل واقعي به خود بگیرد؟

شاید یکي از دلایل تعلق جوانان به فضاهاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي، 
فقدان تعاملات اجتماعي در بیرون و محیط واقعي باشــد. این مي تواند از یك 
نظر اتفاق مثبتي باشــد، منتها مثبت بودن آن مســتلزم این است که فرصت ها 
براي تبدیل ارتباط هاي مجازي به واقعي شناخته و براي وقوع آنها اجازه داده 
 شــود، اما در واقعیت اگر افرادي بخواهند در جایي پاتوقي داشــته باشند و در 
عرصه عمومي ارتباطات بیشتري داشته باشند، این امکان وجود ندارد. در واقع 
به  دلیل حساسیت هایي که در جامعه ما وجود دارد، امکان این اتفاق کم است. 
در جامعــه ما همان طور که بارها گفته ام در فرصت هایي مانند عاشــورا افراد 
پاتوق هایي در تکیه ها و جاهاي دیگر پیدا مي کنند و به این وسیله پیوند برقرار 
مي کنند. در نهایت این یك واقعیت اســت که انســان ها نیاز به روابط رودررو 
دارند. که از طریق آن مي تواننــد تعلقات عاطفي خود را به هم انتقال دهند. 
باید توجه کرد حس را در فضاي مجازي نمي شود انتقال داد و نیاز به ارتباطات 
رودررو وجود دارد. در کشــورهاي توسعه یافته این امکان فراوان است و در هر 
پاتوقي و هر فرصتي و در انجمن ها و خیریه ها و حزب و صنف مي شــود آن را 
به فعل درآورد؛ بنابراین اینکه افراد در جامعه ایران به فضاي مجازي منحصر 
شده اند همین محدودیت در فضاي واقعي است و این است که ارتباط با رسانه 

بسیار بالاست.
در گفته هاي شــما هم به خیریه ها و هم به فضاي مجازي اشــاره شد.  �

گفتید به دلیل نبود اعتماد تعمیم یافته و نیز نبود نهادهاي مدني، کمتر امکان 
رسیدگي به فعالیت هاي خیرخواهانه براي افراد وجود دارد. درهمین حال 
مي بینیــم در فضاهاي مجــازي فعالیت هاي خیرخواهانه بــا اقبال خوبي 

مواجه اند؛ براي مثال هزینه بیمارســتان افراد نیازمند یا حتي هزینه درمان 
حیوانات آسیب دیده در شبکه هاي اجتماعي به سرعت تأمین مي شود. آیا 
این به آن معناســت که اعتماد تعمیم یافته در شبکه هاي اجتماعي وجود 

دارد و در فضاي واقعي نیست؟
براســاس این پرسش شما، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا فعالیت هاي 
خیرخواهانه در فضاي مجازي در این تحقیق لحاظ شده است یا خیر. به هرحال 
واقعیت این اســت که کمك هاي خیریه اي الزاما این نیست که به مؤسسه اي 
پول بدهید یا جهیزیه براي نیازمندي فراهم کنید، شاید همین فعالیت خیریه اي 
را که در شــبکه هاي اجتماعي انجام مي شود بتوان زیرمجموعه فعالیت هاي 

خیریه به حساب آورد.
اگر به نتایج طرح آمارگیری گذران وقت اشاره کنیم، درباره زنان و مردان  �

شــاغل این نتایج مي توان دید ســهم مردان از فضاي کار بیش از دوونیم 
ساعت در روز است و براي زنان این فرصت فقط حدود نیم ساعت است. 
با توجه به تعداد فارغ التحصیلان زن دانشگاه ها، این تفاوت در میزان زمان 

کار را در دو جنس چگونه مي توان تحلیل کرد؟
در جامعه ما عملا تمایز جنســیتي و تفکیك جنســیتي در حوزه مشــاغل 
هم معنا یافته اســت و این قابل تأمل است. پیش تر دیده ایم که در آگهي هاي 
شــغلي این بحث وجود داشــت که خیلي سریع افشــا و به آن عکس العمل 
نشان داده شد و البته شکل پنهان این است که بدون اینکه بیان شود، نهایتا از 
جنس خاصي براي ورود به بازار کار اســتفاده مي شود. قطعا این نگاه به زنان 
در برنامه ریزي ما نگاهي اســت که آنها را بیشــتر به عنوان نفقه بگیران در نظر 
مي گیرند و چون کساني که نفقه مي دهند باید شاغل باشند، این در ترجیحات 
اســتخدام ها و مسائل مشابه لحاظ مي شــود. بنابراین طبیعي است که چنین 
نتیجه اي به دســت آید. اما این به آن معنا نیست که زنان طالب مشارکت در 
مشاغل نیستند. اساسا فرصت هاي شغلي براي آنها به شدت محدودتر از مردان 

است.
در نتایج طرح سنجش آماری گذران وقت جامعه شهری ایران، می توان  �

دید که مجموع زمان کار بیــرون و داخل خانه زنان و مردان به طور تقریبي 
مشابه اســت. تفاوت در آنجاســت که زنان کار خانه مي کنند و مردان کار 
بیرون. درعین حال، زماني که براي فعالیت هاي تفریحي، ورزشي و فرهنگي 
اختصاص یافته  است، به وضوح در گروه مردان بیش از گروه زنان است. این 

را چطور مي شود تحلیل کرد؟
احتمالا باز هم با توجه به اینکه در فرصت هاي فراغتي از فضاهاي تفریحي 
تا باشگاه هاي ورزشي و مراکز ورزشي، هنري و... نگاه جنسیتي در درجه نخست 
اهمیت قرار دارد، مردان به راحتي مي توانند فعالیت هاي فراغتي در فضاهاي 
تعیین شده یا در موقعیت هاي خاصي داشته باشند درحالي که زنان محدودترند. 
بنابراین به نظر مي رسد بیشتر فعالیت هاي تفریحي زنان پاي رسانه و تلویزیون 
باشــد. چرا؟ چون محدودیت براي آنها ندارد. به علاوه فعالیت هاي خیریه اي 
به جاي تفریح و ورزش در میان زنان بیشــتر دیده  مي شود؛ چون در این حوزه 

محدودیت ندارند. 
در آمارگیری گــذران وقت به تفکیك میزان تحصیــلات افراد، به نظر  �

مي رســد در افرادي که مدرك دکترا یا فوق لیســانس دارند، میزان مطالعه 
و آموختن بیشــتر از افرادي است که لیســانس یا مدرك پایین تري دارند؛ 
درحالي که لازم است عکس این باشد. این تناقض را چگونه تحلیل مي کنید؟
تــا یك زماني در عمل وقتي فعالیت هاي آموزشــي جنبه تکلیفي پیدا کند، 
مسئله ممکن است در خودآگاهي فرد قرار نگیرد؛ یعني در درجه اول اهمیت 
نباشد و فرد به ضرورت مشغول چنین کاري باشد. در دوره تحصیلات تکمیلي، 
کم کم مسئله مطالعه نه به عنوان یك الزام بلکه به عنوان یك سبك زندگي و 
کاري که داوطلبانه و موردعلاقه است، صورت مي گیرد. در نظام آموزشي ما که 
باز دچار اشکالات جدي است،  همیشه بحث تحصیل، امري الزام آور و اجباري 
است. بنابراین معمولا ما در دانشجویان کارشناسي مي بینیم که تا حدي مسئله 
را تکلیفــي مي بینند و بنابراین مطالعه شــب امتحانــي در میان آنها اهمیت 
دارد. یعني دانشــجو در کلاس ها شرکت مي کند اما این به آن معنا نیست که 
در طول ترم مطالعه مي کند. این در حالي اســت کــه در مقاطع بالاتر کم کم 
متوجه مي شود مسئله مطالعه و آموزش باید تبدیل به یك نوع کار داوطلبانه 
و موردعلاقه شود. بنابراین در این دوره افراد نیاز به پژوهش و ممارست دارند 
و چون احتمالا در حال نوشــتن تز هستند، باید به طور دائم در حال مطالعه و 

جست وجوي مطالب باشند.

نگار حسینى

تحلیل سعید معیدفر 
از نتایج طرح آمارگیری گذران وقت در نقاط شهری ایران

زنان جایی 
براي تفریح ندارند

متوسط زمان سپری شده توسط جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک فعالیت های گذران وقت برحسب جنس در نقاط شهری کشور: تابستان ۱۳۹۴
گروه هاى فعالیت (ساعت و دقیقه)

کل
کار و فعالیت هاى شغلى

خانه دارى
فعالیت هاى داوطلبانه و خیریه

فعالیت هاى آموزشى و فراگیرى
مشارکت اجتماعى

فعالیت هاى تفریحى و فرهنگى
فعالیت هاى ورزشى

استفاده از رسانه هاى جمعى
نگهدارى و مراقبت شخصى

اظهار نشده

متوسط زمان هر فعالیت مرد و زن 
24:00
02:46
03:23
00:02
00:14
01:06
00:21
00:16
02:15
13:39
00:00

مرد 
24:00
04:54
01:17
00:01
00:12
01:01
00:29
00:20
02:20
13:26
00:00

زن
24:00
00:39
05:25
00:03
00:15
01:11
00:14
00:12
02:10
13:50
00:00

وه
 کا

هاد
فر

س: 
عک


